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تعــدادی از خواننــدگان و اهالــی موســیقی در روزهــا و ســال‌های گذشــته و در گفت‌وگــو 
ــد کــه در ادامــه آنهــا را  ــا صحبــت کــرده بودن ــاره وجــود مافی ــا رســانه‌های مختلــف درب ب

می‌خوانیــد. 

حجت اشرف‌زاده

ــن  ــی از ای ــه بخش ــق ب ــیقی متعل ــا در موس ــود مافی وج

عرصــه و مافیــا در عرصــه موســیقی متعلــق بــه پخــش 

موســیقی یــا به‌اصطــاح تبدیــل بــه چهــره کــردن 

برخــی اشــخاص اســت. در فضــای مجــازی به‌ویــژه 

در اینســتاگرام چهره‌هــای جدیــد کامــا بــه مــردم 

ــی  ــای چندصدمیلیون ــا هزینه‌ه ــوند. ب ــده می‌ش خوران

ــدون  ــیقی را در فضــای مجــازی ب ــی موس و باورنکردن

هیچ‌قانونــی و باتکــرار در کانال‌هــا و صفحــات مجــازی 

به‌شــکلی پیــش برده‌انــد کــه به‌تدریــج خواننــده و 

قطعــات او بــر مــردم و مخاطبــان خورانــده شــود. ایــن 

رقابــت ناســالم اســت، چــون خواننــده‌ای بــا تــوان مالــی پایین‌تــر تــوان رقابــت بــا تیمــی کــه فــرد را به‌شــهرت 

ــدارد.  ــد، ن ــزار می‌کن ــرت برگ ــش کنس ــانده و برای رس

محمدعلی بهمنی

مافیــای موســیقی داریــم امــا در وجــود مــا بایــد رد 

شــود، زیــرا مثــل یــک مقولــه غیبــی اســت کــه انجــام 

می‌گیــرد. مافیــا طــوری نیســت کــه بشناســیدش و 

وجــود خارجــی داشــته باشــد امــا وقتــی خروجــی‌اش 

را می‌بینیــد دیگــر حــدس نیســت و دســت‌هایش را 

ــه  ــی. البت ــیقی ببین ــف موس ــور مختل ــی در ام می‌توان

قبــا شــایعاتی کــرده بودنــد که ایــن کارها در شــوراهای 

ــن  ــا چنی ــه قطع ــود ک ــام می‌ش ــیقی انج ــعر و موس ش

چیــزی نیســت و درحال‌حاضــر هــم ایــن شــوراها بــر هــم 

خــورده و ازطریــق اینترنــت و تلفــن همــراه شعرهایشــان 

ــه  ــی ک ــن آدم ــینید، همی ــه می‌نش ــا تران ــعر ی ــد ش ــه تایی ــک جلس ــه در ی ــی ک ــتند. زمان ــان می‌فرس را برایش

کارش رد شــده آنقــدر معصومانــه می‌آیــد و حــرف می‌زنــد و دلایلــی را هــم بــرای اینکــه مــن آنقــدر پــول دادم 

بــه ایــن و آن تــا توانســتم بــه اینجــا برســم، مطــرح می‌کنــد کــه دل مســئول مجــوز بــه رحــم بیایــد. در آخــر 

هــم حتــی بــه یــک حالــت نفرینــی حــرف می‌زنــد. ایــن وظیفــه و کاری هــم نیســت کــه مثــا اهالــی شــورا 

بخواهنــد تفهیــم کننــد. شــورا حتــی حاضــر اســت همــه پولــی را کــه آن خواننــده می‌گویــد خــرج کــرده بــه 

او بدهــد تــا ایــن آهنــگ یــا ترانــه پخــش نشــود. 

محمد گلریز

شــعرهای پیش‌پــا افتــاده و ملودی‌هــای مثــل هــم 

موســیقی ایــران را در برگرفته‌انــد و مافیایــی پشــت آنهــا 

هســت کــه خواننده‌هــای بــه‌درد نخــور را بــدون دلیــل 

بــزرگ می‌کنــد و هرکســی هــم کــه بخواهــد حــرف بزنــد 

ــد  ــه‌درش می‌کنن ــدان ب ــد و از می ــول می‌دهن ــه او پ ب

امــا هنــر و موســیقی بایــد لطیــف باشــد و بتوانــد فکــر 

جوانــان را عــوض کنــد. 

حمید حامی

مافیــای موســیقی ایــران یعنــی تعدادی خــاص از اهالی 

موســیقی )از خواننــده و آهنگســاز گرفتــه تــا نوازنــده و 

ــد و  ــی می‌کنن ــود لاب ــط خ ــطه رواب ــه به‌واس ــاعر( ک ش

ــهرت  ــاد ش ــی و ایج ــرفت و درآمدزای ــرای پیش ــت ب از ران

روزافــزون اســتفاده می‌کننــد! البتــه در این‌میــان 

ــتعداد و  ــی اس ــگان از کم ــن خودفروخت ــدادی از ای تع

توانایــی هــم برخوردارنــد ولــی بیشــتر آنهــا از کمتریــن 

اســتعداد و توانایــی در رشــته خــود محرومنــد و فقــط و 

ــی  ــای دولت ــی و حمایت‌ه ــتن لاب ــر داش ــط به‌خاط فق

و غیردولتــی پیشــرفت می‌کننــد. غافــل از اینکــه 

ــت! ــول نیس ــز پ همه‌چی

صحبــت از مافیــای مــواد مخــدر نیســت و نــه صحبــت از مافیایــی کــه اســلحه به‌دســت گرفتــه بــرای تــرور و 

قتــل، بحــث، بحــث مافیــای موســیقی از جنــس ایرانــی اســت، مافیایــی کــه بــا دســت‌های آلــوده بــه پــول، 

ــد  ــارد. لاب ــه را می‌فش ــن عرص ــد و هنرمنــدان ای ــیقی متعه ــف موس ــان نحی ــام گریب به‌ســختی و جدیــت تم

ــید  ــور می‌اندیش ــر این‌ط ــیقی، اگ ــا موس ــه ب ــه بیگان ــک غریب ــز ی ــت ج ــی نیس ــه او کس ــید ک ــاز می‌اندیش ب

کــه ســخت در اشــتباهید. مافیــای موســیقی ایرانــی زاییــده بدنــه موســیقی ایرانــی اســت، او می‌توانــد یــک 

ــا ایجــاد لابــی توســط یــک  ــده، ترانه‌ســرا و حتــی یــک تهیه‌کننــده باشــد کــه ب خواننــده، ‌آهنگســاز، نوازن

شــرکت، موسســه یــا یــک بانــد کوچــک یــک یــا چندنفــره اقــدام بــه مکیــدن خــون و پایمــال کــردن حــق 

مســلم اهالــی حقیقــی و متعهــد بــه هنــر راســتین موســیقی می‌کنــد. شــاید او‌‌ همــان خواننــده مشــهوری 

اســت کــه درآمــد ســالیانه‌اش بــه دومیلیــارد تومــان هــم می‌رســد یــا آهنگســاز و ترانه‌ســرایی کــه اســمش 

ــد.  ــینمایی می‌بینی ــای س ــریال‌ها و فیلم‌ه ــتر س ــای بیش ــی پ ــه‌زود و پی‌درپ را زودب

    مافیای موسیقی از نگاه اهالی موسیقی

    چینی‌ها با سینمای جنگ، گیشه‌ها را پررونق کردند

فیلمـی کـه روز جمعـه راهـی سـینماهای چیـن شـد در سـه روز آخر هفته 

۵۳ میلیـون دلار فـروش کـرد. فیلم »ایثار« که در بیشـتر سـینماهای چین 

روی پـرده رفـت تنهـا روز شـنبه در هـر دور اکران به‌طور متوسـط ۴۲۲ دلار 

فروخـت. گیشـه سـینمای چیـن در ایـن آخر هفته فروشـی 9.76 میلیون 

دلاری را ثبـت کـرد. فـروش سـینماهای چیـن امسـال در مجمـوع 10.2 

میلیـارد دلار بـوده کـه در مقایسـه بـا سـال پیـش همیـن زمـان ۷۵ درصـد 

کاهش داشـته اسـت. فیلم »ایثار« درباره نقش چین در جنگ کره اسـت. 

در چیـن از ایـن جنـگ به‌عنـوان مقاومتی در برابر تجـاوز آمریکا و کمک به 

کـره یـاد می‌شـود و داسـتان ایـن فیلـم هم شـجاعتی را روایـت می‌کند که 

گروهـی از نیروهـای چینـی در حالی که زیر بمباران آمریکایی‌ها هسـتند 

تلاش دارنـد تـا یـک پـل را تعمیـر کننـد. ایـن فیلـم بـه نوعـی متناسـب با 

داسـتان جنـگ سـرد فعلـی بیـن دو کشـور بـزرگ جهان اسـت. »ایثـار« با 

همـکاری سـه کارگـردان موفـق چینـی گـوان هـو، فرانـت گـوو و لـو یانگ 

سـاخته شـده اسـت. فیلم دیگر میهنی »مردم من، سرزمین من« در مکان 

دوم فـروش جـای گرفتـه و 2.11 میلیـون دلار فروش کرده اسـت. مجموع 

فـروش ایـن فیلـم در ۲۵ روزی که از نمایشـش می‌گذرد ۳۸۹ میلیون دلار 

بوده اسـت. انیمیشـن »جیانگ ژیا: افسـانه الوهیت« نیز در جایگاه سـوم 

ایسـتاده و 2.8 میلیـون دلار فروختـه اسـت. در مجمـوع ایـن انیمیشـن 

۲۳۳ میلیـون دلار فـروش کـرده اسـت. انیمیشـن پرهزینـه »روی مـاه« که 

با همکاری نتفلیکس سـاخته شـده با اقبال مخاطبان روبه‌رو نشـد و تنها 

۶۰۰ هـزار دلار فـروش کـرد. ایـن درحالی بود که این انیمیشـن روز شـنبه 

در ۱۱ هـزار پـرده اکـران شـده بود. 

    فیسبوک برای ناآرامی‌های احتمالی بعد از انتخابات آمریکا برنامه‌ریزی می‌کند

فیسبوک قوانین خود درباره کنترل بر محتوای مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات 

متحده را سخت‌تر می‌کند. به گزارش فارس، به نقل از وال‌استریت ژورنال، این غول رسانه‌های 

اجتماعی اقداماتی را برای ناآرامی‌های احتمالی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تدارک 

دیده است. این ابزارها شامل کند کردن انتشار برخی از پست‌ها و تعدیل خبرهای کاربران 

است. به گفته افراد مطلع در این زمینه، تیم‌های موسوم به»FB 2. 40٪ FB« در فیسبوک برای 

امکان آرام‌سازی درگیری‌های مربوط به انتخابات در ایالات متحده با استفاده از ابزارهای 

داخلی طراحی شده برای کشورهای به اصطلاح »در معرض خطر« برنامه‌ریزی کرده‌اند. منابع 

آگاه گفته‌اند که اقدامات اضطراری شامل کاهش سرعت انتشار محتوای ویروسی و اقداماتی 

برای محدود کردن پست‌های ملتهب‌کننده اوضاع می‌شوند. 

پیش از این نیز چنین اقداماتی در کشورهایی ازجمله سریلانکا و میانمار استفاده شده و اینها 

بخشی از یک ابزار بزرگ‌تر است که توسط فیسبوک جهت آماده‌سازی برای انتخابات ایالات 

متحده ساخته شده است. افرادی که با این برنامه‌ریزی آشنا هستند اظهار داشتند که مدیران 

فیسبوک گفته‌اند آنها فقط در شرایط وخیم مانند خشونت مربوط به انتخابات از این ابزارها 

استفاده می‌کنند، اما این شرکت باید برای تمام احتمالات آماده باشد. این اقدامات بالقوه 

شامل کاهش سرعت انتشار پست‌ها در هنگام شروع به همه‌گیر شدن و محدودسازی خبرها 

برای کانالیزه کردن و تغییر نوع محتوای کاربران در این زمینه است. این شرکت همچنین 

می‌تواند آستانه شناسایی انواع محتوایی را که نرم‌افزار خود آن را خطرناک تشخیص می‌دهد، 

کاهش دهد. با استفاده از این ابزارها می‌توان آنچه را که ده‌ها میلیون آمریکایی هنگام ورود به 

پلتفرم می‌بینند، تغییر دهند و از این رو در معرض احساسات، تحریک به خشونت و اطلاعات 

غلط قرار گرفتن کاربران کاهش می‌یابد. بسیاری اما می‌گویند که کاهش سرعت گسترش 

محتوای عمومی و مورد علاقه همگانی می‌تواند برخی از بحث‌های مثبت سیاسی را متوقف 

و سانسور کند و این چشم‌انداز باعث ناامنی بسیاری از کارکنان فیسبوک نیز خواهد شد. 

  چارسو

نگاهی به اقتباس سینمایی »آوای وحش« محصول 2020

ذبح یک قصه سرگرم‌کننده
اقتباس جدید کریس ساندرز 

از رمان جک لندن، از مشکلات 

عدیده‌ای رنج می‌برد که سبب 

شده تجربه‌ تماشای این لایو 

اکشن خوش‌آب ‌و رنگ، کارکرد خود را از دست بدهد. کریس 

ساندرز که بیشتر با انیمیشن‌های مطرحش مانند »چگونه اژدهای 

خود را آموزش دهیم« به یاد آورده می‌شود، این‌بار سراغ اثری 

اصطلاحا »حیوان‌محور« رفته و یک سگ را به‌عنوان شخصیت 

اصلی فیلم خود برگزیده است. این خاصیت »آوای وحش« از 

جنس آثار آرتیستیک و هنری مانند »ناگهان بالتازار« روبر برسون 

نیست که با سویه‌هایی روشنفکرانه زندگی یک 

حیوان را به تصویر می‌کشد و از خلال آن به 

درکی فلسفی از جهان برسد. در اینجا مایکل 

گرین به‌عنوان فیلمنامه‌نویس اصلی فیلم، با 

رویکردی قهرمان‌محور، فیلمنامه‌ای را به رشته‌ 

تحریر درآورده که از بسیاری کلیشه‌های رایج در 

سینمای تجاری استفاده می‌کند و درتلاش است 

با ساخت یک پروتاگونیست کنش‌مند، مخاطب 

را پای فیلم بنشاند و احساساتش را قلقلک دهد. 

تا حدی  آوای وحش نکات مثبتی دارد؛ 

سرگرم‌کننده است، حرفش را بی‌دلیل نپیچانده 

و مخاطب هدفش هم مشخص است. باوجود 

این، مشکلات فیلمنامه و اجرا مانع از آن 

شده‌اند که اثر نهایی فیلمی تماشایی شود 

که هم مخاطب عام را داشته باشد و هم 

فیلم‌بین‌های جدی‌تر را راضی نگه دارد. 

فیلم داستان سگی به نام باک را روایت 

می‌کند که مدام ارباب‌های خود را به طرق 

مختلفی از دست می‌دهد و در همین تغییر 

ارباب‌ها، روند تبدیل شدن از سگی خانگی 

به حیوانی مسئولیت‌پذیر را طی می‌کند که 

در طبیعت برای خود حکمرانی می‌کند و 

شبه‌امپراتوری خود را دارد. این سیر بیش 

از هر چیز مدیون جان تورنتون، ارباب 

نهایی او است که هریسون فورد نقش 

او را بازی می‌کند. فوردی که این‌بار از 

آن شمایل ایندیانا جونز چالاک دوران 

جوانی‌اش فاصله گرفته و به‌شکلی 

باورپذیر شکسته و پیر نشان می‌دهد. 

هر نگاه و دیالوگ هریسون فورد حامل 

غمی درونی است که ثابت می‌کند او 

امروز و در 78 سالگی بیش از هر زمان دیگر 

در اوج پختگی خود قرار دارد. 

نخستین مشکل فیلم که بیش از هر چیز به چشم می‌آید، 

افراطی ا‌ست که کریس ساندرز در کار با CGI دچار آن شده 

 CGI است. او به‌واسطه‌ تسلط تکنیکی شگفت‌انگیزی که بر

داشته، در اقدامی ریسکی شخصیت »باک« را به‌شکل کامل با 

استفاده از این فناوری ساخته است. او به‌قدری در ریزترین جزئیات 

حرکتی و کنش‌های ظاهری این سگ وسواس به خرج داده که 

نتیجه‌ اثر »باک« را به سگی ماشینی تبدیل کرده است. هنگامی 

که »باک« سرش را می‌خاراند، دمش را تکان می‌دهد و یا قیافه‌ای 

بامزه به خود می‌گیرد، در موقعیتی پارادوکسیکال با محیطش 

قرار می‌گیرد و خاصیت رئالیته‌ فیلم از بین می‌رود و جای خود را به 

مصنوعیتی نه‌چندان دلچسب می‌دهد. برخورد باک با انسان‌ها 

نیز به همین دلیل چندان طبیعی به نظر نمی‌رسد و درنتیجه بخش 

مهمی از حس صحنه در مرحله‌ اجرا از دست می‌رود. بیش از یک 

دهه قبل پیتر هویت در فیلم »گارفیلد« تجربه‌ای بسیار ملموس‌تر و 

جالب‌تر از یک لایو اکشن استاندارد با حضور یک گربه‌ کامپیوتری 

را رقم زد که با گذشت سال‌‌ها بر محبوبیتش افزوده شد و سبب 

ساخته شدن انیمیشن‌ها و فیلم‌های دیگری شد. جالب آنکه با 

وجود قدیمی‌تر بودن آن فیلم و درنتیجه تکنیک‌های کهنه‌تری 

که در ساختش به‌کار گرفته شده، »گارفیلد« اثر بسیار بهتری 

است و به نظر می‌رسد که پیشرفت تکنولوژی و افزایش توان فنی 

به‌هیچ‌عنوان به سود هنر سینما تمام نمی‌شود. 

اما مشکل بزرگ دیگر »آوای وحش« را باید در فیلمنامه‌ آن جست. 

متاسفانه فیلمنامه‌ اقتباسی از رمان بزرگ جک لندن در لحظات 

بسیاری منطق داستانی خود را فدا می‌کند و به‌شکل کامل 

برمبنای کلیشه‌های رایج فیلم‌های تجاری نوشته شده است. 

بدترین بخش فیلمنامه پرداخت شخصیت آنتاگونیست ماجراست. 

هال )دن استیونز( به‌عنوان قطب منفی داستان چنان حضور 

باسمه‌ای و پرداخت سستی دارد که نه‌تنها نمی‌تواند خود را به‌عنوان 

عنصری تهدید‌آمیز برای شخصیت‌های اصلی ثابت کند، بلکه 

بیشتر به کاریکاتوری بی‌مزه می‌ماند که بی‌دلیل سعی می‌کند 

شبیه آنتاگونیست‌های رعب‌آور قصه‌های دیگر شود. درنتیجه‌ 

جدال نهایی بین او و هریسون فورد نیز روی هواست و بدتر از همه 

پایان‌بندی قصه‌ فورد است که در اجرا به دم‌دستی‌ترین شکل 

ممکن به تصویر کشیده شده است. پایان سانتی‌مانتالی که تمام 

تلاش خود را برای اشک‌انگیز بودن به‌کار می‌بندد، بااین‌حال نه 

توان آفرینش حسی را دارد و نه در همان هدف تاثیرگذاری سطحی 

خود موفق است. اما پرداخت سوی دیگر ماجرا جالب‌تر از 

این بخش است. تغییر و 

تحولی که در شخصیت 

باک از نقطه‌ آغازین تا 

پایان روایت رخ می‌دهد، 

او را از کالبد سگی لوس خارج 

کرده و آرام‌آرام با طبیعت مانوس می‌کند. 

خوگرفتن او با محیط طبیعی و جنگل به‌عنوان زیستگاه 

حقیقی‌‌اش از یک‌سو و حضور در بین همنوعانش از سوی دیگر، 

سبب بیدار شدن غریزه‌های فروخفته‌ای در وجود »باک« می‌‌شود 

که به‌واسطه‌ حضور در خانه‌ انسان‌ها آنها را فراموش کرده بود. او 

به‌صورت تدریجی غرایزش در ارتباط و برخورد با دیگر حیوانات و 

قدرت جنگیدنش با حیوانات زورگو را در خود می‌پروراند و تا جایی 

پیش می‌رود که درنهایت تبدیل به شمایلی رئیس‌‌مانند برای 

همنوعانش شده و امپراتوری کوچکی در جنگل برای خود به راه 

می‌اندازد. درواقع او ندای دعوت آوای وحش را می‌پذیرد و تبدیل 

به سگی واقعی می‌شود که نه در میان انسان‌ها بلکه بین حیوانات 

دیگر به زیست خود ادامه می‌دهد. 

در پایان مایلم پیشنهادی را مطرح کنم؛ چه فیلم جدید کریس 

ساندرز را دیدید و چه ندیدید، از نسخه‌‌ کلاسیک »آوای وحش« به 

کارگردانی ویلیام ولمن غافل نشوید. فیلمی که در آن کلارک گیبل 

خوش‌تیپ نقش جک تورنتون را ایفا می‌کند و با وجود 85 سالی 

که از ساخت آن می‌گذرد، از نسخه‌ فعلی کریس ساندرز چندین 

پله جلوتر است. بامزه آنکه این موضوع درحالی رخ می‌دهد که 

ویلیام ولمن همواره از معمولی‌ترین کارگردانان سینمای کلاسیک 

آمریکا بود و به گردپای فیلمسازان مطرح آن دوران هم نمی‌رسید، 

بااین‌حال اقتباس معمولی او از داستان جک لندن، از نسخه‌ 2020 

که با خرواری تکنولوژی و تیم تولید بزرگ ساخته شده، جذاب‌تر 

و تماشایی‌تر است. 

نگاه منتقد

ــه  ــز ب ــد پروی ــنود فرزن ــمانه خش ــب س ــی اینجان ــدرک فارغ‌التحصیل م

شــماره شناســنامه 630 صــادره از ازنــا در مقطــع کارشناســی رشــته 

آمــوزش ابتدایــی صــادره از واحــد دانشــگاهی اراک – بــه شــماره ثبــت 

ســازمان مرکــزی 148612101835 بــه تاریــخ 86/12/06 صــادر 

گردیــده اســت فاقــد اعتبــار می‌باشــد. لــذا از یابنــده تقاضــا می‌شــود 

اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اراک بــه نشــانی ذیــل 

ارســال نمایــد.

ــهرک  ــی)ره( ش ــام خمین ــوار ام ــی)ره( – بل ــدان امام‌خمین اراک: می

دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی اراک - کدپستی 38361-1-9131 

معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی – اداره فارغ‌التحصیــان

برگ ســبز خودرو  ســواری  سیســتم: ســایپا   تیپ:   ســاینا   رنگ: ســفید 

روغنی  مدل 98  به شماره انتظامی ایران  99/ 362 د 39 شماره موتور :

NAS831100K5817658 : شاســی  شــماره   M15 /8747327

بــه نــام آقــای علــی جلالــی فرزنــد جلیل به کــد ملــی ۶۰۲۹۷۲۹۲۳۳  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط می‌باشــد.

کلیــه مــدارک خــودرو ســواری پــژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکــس مــدل ۱۳۹۰ به 

شــماره پلاک ۸۷۶ ص ۵۴ ایران ۳۵ و به شــماره موتور 12490094839 

و شــماره شاســی NAAM11CA2BK435455 به‌نــام فضلعلــی 

درخشــان مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار اســت.

ــد حســن  دانشــنامه پایان‌تحصیــات اینجانــب نوشــین خواجــه فرزن

ــی  ــته مامای ــی رش ــع کارشناس ــنامه 242 در مقط ــماره شناس ــه ش ب

ــده و از  ــود گردی ــان مفق ــد کرم ــامی واح ــگاه آزاد اس ــادره از دانش ص

ــد. ــاقط می‌باش ــار س ــه اعتب درج

آگهی تغییرات شرکت ناژو تجارت فاخر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 560714 و شناسه 

ملی 14009252257 به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ1399/06/24تصمیمات 

ذیل اتخاذ شـــد : آقای احمد آرزومند به شماره ملی 0382741978 به سمت رئیس هیات 

مدیره و آقای ابوالقاسم آرزومند به شماره ملی 6479352092 به سمت مدیر عامل و عضو 

هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل یا 

رئیس هیات مدیره هر کدام منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1031065(
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دانیال هاشمی‌پور
نویسنده

ــار  ــن اولین‌ب ای

کــه  نیســت 

خبــر مهاجرت 

ــد  ــک هنرمن ی

رســانه‌ها  در 

منتشــر و بین مردم دست‌به‌دســت می‌شــود و احتمالا تا 

پایــان ســال شــاهد مهاجرت تعــداد دیگــری از خواننده‌ها 

خواهیــم بــود. پیــش از ایــن و در مهرماه دربــاره مهاجرت 

هنرمنــدان و مقایســه وضعیــت فعلی‌شــان بــا شــرایطی 

ــته‌ایم.  ــگان« نوش ــتند در »فرهیخت ــران داش ــه در ای ک

ــدرس و  ــدی م ــرت مه ــر مهاج ــر خب ــد روز اخی در چن

مهــراد جــم بــه خــارج از کشــور نیــز منتشــر شــده و اکثــر 

آنهایــی کــه ایــن خبــر را می‌شــنوند اولیــن سوال‌شــان این 

اســت کــه »کــدوم بــودن و چــی خونــدن؟« خواننــدگان 

ــیقی  ــای موس ــدرت مافیاه ــطه ق ــه به‌واس ــطی ک متوس

مشــهور شــدند و حتــی پایشــان بــه برنامــه زنــده تلویزیون 

هــم بــاز شــد! امــا این‌بــار داســتان فــرق می‌کنــد. 

ــا رفتــن شــادمهر عقیلــی، محســن  رفتــن مهــراد جــم ب

ــر  ــفر اخی ــا س ــی ب ــب‌زاده و حت ــد طال ــا حمی ــو ی نامج

مانــی رهنمــا و همســرش هــم متفــاوت اســت. بــه ایــن 

جمــات دقــت کنیــد: »اون کــه اومــده بــود برنامــه علــی 

ضیــاء«، »اون کــه تــو کنســرتاش داد میــزد« و»اون 

کــه بــا ســینا ســرلک خونــد«. اینهــا تمــام نــکات مهــم 

دوران خوانندگــی محســن ســعیدی‌کیا یــا همــان مهــراد 

جــم متولــد مــرداد 76 اســت. جالــب اســت بدانیــد کــه 

او اولیــن فعالیــت هنــری‌اش را به‌صــورت جــدی بــا 

ترانه‌ســرایی و آهنگســازی بــرای قطعــه میثــم ابراهیمــی 

ــرد! و  ــاز ک ــال ۹۷ آغ ــن س ــان« در بهم ــام »جان‌ج به‌ن

ــاله  ــه ۲۲ س ــال 98 و در حالی‌ک ــت س ــد در اردیبهش بع

بــود اولیــن قطعــه‌اش بــا نــام »شــمال« را منتشــر کــرد 

ــه«، در  ــت نباش ــام »غم ــم به‌ن ــدی‌اش ه ــه بع و قطع

ــن  ــه ای انتهــای همیــن اردیبهشــت 98 منتشــر شــد و ب

ــا  ــاه و ب ــک م ــر از ی ــی کمت ــه زمان ــب او در فاصل ترتی

داشــتن فقط دو آهنگ توانســت در شــبکه‌های اجتماعی 

مطــرح شــود. بلــه، در جامعــه هنــری و حتــی غیرهنــری 

ــرعت و  ــوان به‌س ــازی می‌ت ــای مج ــطه فض ــا و به‌واس م

بــدون اینکــه کار مهــم و خاصــی بکنــی مشــهور و البتــه 

ــن  ــه ای ــا قص ــوی. ام ــد ش ــم ناپدی ــرعت ه ــان س به‌هم

مهاجــرت همان‌طــور کــه گفتیــم فــرق دارد، خواننــده‌ای 

ــه  کــه مجــوز داشــته و تعــداد قطعاتــش حتــی هنــوز ب

عــدد انگشــتان دو دســت هــم نرســیده و بعضی‌هــا کــه 

میشــناختنش، در فضــای مجــازی رفتنــش را بهترین خبر 

ــی  ــن تصمیم ــد چنی ــرا بای ــتند، چ ــا می‌دانس ــن روزه ای

بگیــرد؟ انتشــار فیلمــش بــا دنیــا جهانبختــی کــه پیش از 

ایــن بــا چهره‌هــای مشــهور دیگــری هــم رابطــه داشــته و 

ظاهــرا جــزء لاینفــک مهاجــرت سلبریتی‌هاســت! نشــان 

ــت.  ــته اس ــم داش ــری ه ــل دیگ ــفر دلای ــن س ــه ای داد ک

ــای  ــی آهنگ‌ه ــده بعض ــه تنظیم‌کنن ــی ک ــعود جهان مس

مهــراد جــم بــوده و خــودش را یکــی از عوامــل موثــر در 

ورود او بــه دنیــای موســیقی می‌دانــد بعــد از عــدم تعهد 

جــم بــه قــرارداد کاری بــا وجــود دریافــت دســتمزد، در 

صفحــه اینســتاگرامش این‌گونــه نوشــت: »دومــاه پیــش 

از زندگیــم حــذف شــدی. الان ثابــت کــردی کــه درســت 

حــذف شــدی. بــرات روزای خوبــی رو نمی‌بینــم. شــما 

قوانیــن کشــورمونو شــکوندی. دل مــا رو شــکوندی. قلب 

هوادارامونــو شــکوندی. دیــن و دنیاتــو بــا هــم فروختــی. 

تمــوم پل‌هــا رو خــراب کــردی. مــن فــردی بــه ایــن اســم 

در زندگیــم نخواهــد بــود.« 

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

قمار علنی، موسیقی فضا�یی
و صداوسیمای تماشاچی

داستان خروج چند خواننده از کشور که با معجزه انفعال تلویزیون به مخاطب شناخته‌ شدند، ابعاد مهمی دارد

ارشاد و جمشرط می‌بندم می‌بازیتلویزیون و علی ضیاء؛ متهم یا مجرم؟

»همـه سـازها به‌جـز ویولـن را می‌زنـم« ایـن جملـه طلایـی مهـراد جـم 

در برنامـه زنـده »فرمـول یـک« بـه مناسـبت نـوروز 99 بـود؛ برنامـه‌ای کـه 

بیشـترین واکنـش را در فضـای مجـازی برانگیخـت و خیلی‌هـا حتـی 

نمی‌دانسـتند کـه اصلا ایـن میهمـان کیسـت و چـه‌کاره اسـت؟ البتـه 

جملـه طلایـی جـم بعدهـا و در یـک لایـو اینسـتاگرامی بـا آرون افشـار 

توسـط خـودش زیرسـوال رفـت و معلـوم شـد کـه اصلا تعریف جم از سـاز 

چیـز دیگـری بـوده اسـت. اما مسـاله اصلی متوجه صداوسـیما و شـخص 

علـی ضیـاء اسـت. ای کاش حـالا روابط‌عمومـی صداوسـیما و حتـی 

روابط‌عمومـی برنامـه فرمـول یـک توضیـح می‌دادنـد کـه خواننـده‌ای که 

هنـوز یـک سـال هـم از عمـر خوانندگـی‌اش نگذشـته بـود، چگونه سـر از 

یـک برنامـه زنـده و پربیننـده در مـی‌آورد؟ مافیای موسـیقی توهم نیسـت 

و محمـد اللهیـاری در گفت‌وگـو بـا »فرهیختـگان« اعلام کـرده بـود آنهـا 

کـه تـوان بیشـتری دارنـد امکانـات بیشـتری هـم دارنـد. امـا اینجـا جایی 

اسـت کـه بایـد تلویزیـون و ضیـاء به‌عنوان تهیه‌کننده بازخواسـت شـوند. 

نـه به‌خاطـر دعـوت از یـک فـرد خاص، بلکـه کمک کردن بـه تکمیل پازل 

زشـتی که سال‌هاسـت مورد نقد دلسـوزان موسـیقی و هنر اسـت. پیش 

از ایـن دربـاره میهمان‌هـای برنامـه دورهمـی و خندوانـه هـم گفتـه بودیم 

و البتـه کـه جوابـی نشـنیدیم. 

امـا واقعیـت ایـن اسـت که صداوسـیما حـالا خودش به قطعـات این پازل 

تبدیـل شـده اسـت و نمی‌خواهـد پاسـخگو هـم باشـد. وقتـی مهم‌تریـن 

اتفـاق زندگـی هنـری یـک خواننـده حضـورش در برنامـه زنـده تلویزیونـی 

اسـت تـازه می‌تـوان به‌عمـق فاجعـه پـی بـرد. تلویزیـون و ضیـاء حداقـل 

به‌عنـوان متهـم بایـد پاسـخگو باشـند کـه بر چه اساسـی و با سـفارش چه 

کسـانی، خواننده‌ای را به برنامه‌شـان دعوت کردند که برای شـناختنش 

نیـاز بـه زیرنویـس و درج اسـمش بـود. اتهـام اصلـی تلویزیـون ایـن اسـت 

کـه بـا دعـوت از خواننده‌هـای سـطح پاییـن و گاه مبتـذل بـه ایـن نـوع از 

موسـیقی رسـمیت می‌دهد و حتی ارشـاد را برای مجوز دادن‌های بعدی 

تحت‌فشـار قـرار می‌دهـد. طـرح ایـن اتهامـات مخصوص به حـالا که جم 

از ایران رفته نیسـت. صداوسـیما هنوز هم برای برخی خوانندگان و حتی 

چهره‌هـای مشـهور همیـن وظیفـه را انجـام می‌دهـد و سـکویی می‌شـود 

برای شـهرت بیشـتر آنها. 

»وقتش رسیده بپذیرید دعوای 

پیام صادقیان با تتلو ساختگی 

اســـت. پیام و تهـــی و تتلو و 

علیشـــمس و ساشا و احلام و 

سایر شاخ‌های راهزن مجازی 

از یـــک کانون شـــرط‌بندی 

حقوق می‎گیرند. لیدرشـــان 

در اسپانیاســـت: ملقـــب به 

مونتیگو. 

ســـناریوی خودکشـــی دنیا 

جهانبخت به‌خاطر ساســـی، دزدیده شدن ساشا ســـبحانی در آلمان، افسارگسیختگی تتلو، 

دوئل داود هزینه با وحید خزایی، جذب پدر آرات، مراسم پایان‌ناپذیر دعوا و آشتی‌کنان صوری 

بین خودشان همه این نمایشنامه‌ها را سعدالله امیرشقاقی )ملقب به دکتر( در ترکیه می‌نویسد. 

آنها فروشنده ابتذالند و میلیون‌ها نفر نیز خریدارش!

با هرجنجال مصنوعی، جمعیت بیشـــتری به صفحات‌شـــان می‌پیوندند تا پول‌هایشان را در 

سایت‌های شرط‌بندی آتش بزنند. تتلو دستمزد هنگفتی می‌گیرد و وظیفه‌اش عربده‌جویی و 

لایو گذاشـــتن با اعضای شبکه برای داغ ماندن مداوم صفحات‌شان است... .« اینها را مهدی 

رستم‌پور، خبرنگار فراری در اینستاگرامش نوشت و از اسامی دیگری هم نام برد. 

گفته می‌شود مهراد جم به طمع و ترغیب سایت‌های شرط‌بندی از ایران رفته است و هنرمندان 

دیگری هم در نوبت ســـفرند. به‌جز جم چهره‌های مشـــهور دیگری هم پایشان به سایت‌های 

شرط‌بندی باز شده بود. اینها اکثرا خودشان شرط‌بندی نمی‌کنند و درآمدشان از میزان باخت 

طرفداران‌شـــان است. هرقدر تعداد بیشـــتری ببازند، جناب سلبریتی سود بیشتری دریافت 

می‌کند و باید هرازگاهی کاری کند که روی بورس باشـــد، اتفاقات ســـاختگی که قرار اســـت 

به‌واسطه آنها دیده شوند، حتی اگر منفی و ظاهرا به‌ضرر او باشد. چندسالی است که از بانک 

مرکزی، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات خواسته می‌شود جلوی این سایت‌های شرط‌بندی را 

که یک پایشان معمولا در داخل است، بگیرند. البته گفته می‌شود اقداماتی صورت گرفته اما 

مثل همیشه کافی نیست. معمولا گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی، سراغ کسب‌وکار‌هایی 

که دارای درگاه بانکی هستند، می‌روند و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند 

تا ازطریق درگاه بانکی‌شان تراکنش خود را انجام دهند. شاید همین دادوستد باعث شده که 

ردپایی از خودشـــان نمی‌گذارند، حتی اگر به قیمت قربانی کردن بخش بزرگی از کاســـبان و 

مردم کوچه و خیابان باشد. میانگین سنی مشتریان این سایت‌ها نوجوانان و جوانان 15 تا 25 

ســـاله هستند و حتی برای تشویق آنها به‌حضور در سایت شرط‌بندی آهنگ‌هایی هم خوانده 

شده و مخاطب هدف‌شان به‌طور مشخص دهه هفتادی‌ها هستند. 

حالا مهراد جم قرار اســـت به‌واســـطه طرفدارانش! ثروتمند شود و به‌واسطه پول فالوئرهایش 

زندگی لاکچری داشـــته باشـــد و دست‌های پشت‌پرده هم از این تعامل سودی ببرند. تا وقتی 

پول زیاد هست و طمع انسان، شاهد مهاجرت‌های بیشتری هم خواهیم بود. باید از سرچشمه 

جلوی این بازی‌ها گرفته شود، البته مهراد جم و آدم‌هایی شبیه به او چیزی برای باختن ندارند 

اما می‌توانند باعث باختن ســـاده‌لوحانی باشـــند که یا پول مفت پدران‌شان را یا تلخ‌تر از آن 

پول زحمت کشیده آنها را قرار است به باد دهند و خودشان نمی‌دانند که در یک بازی دو سر 

باخت شرکت کرده‌اند. 

دو، سه روز پیش محمد 

اللهیاری، مدیرکل دفتر 

موسیقی وزارت ارشاد 

یک  با  گفت‌وگو  ر  د

برنامه رادیویی درباره 

دلایل مهاجرت مهراد 

و  کرد  صحبت  جم 

گفت: »این خواننده در 

یک‌سال گذشته همه 

مجوزهایش را گرفته و 

مشکلی برای دریافت مجوز نداشته است.« اتفاقا مشکل همینجاست؛ جناب الهیاری 

به‌جای اینکه با افتخار و با هدف تبرئه خود و سازمانش این‌گونه صحبت کند باید پاسخگو 

باشد که چرا اصلا خواننده‌ای در این حد و اندازه باید مجوز بگیرد و مشکلی هم برای دریافت 

مجوز نداشته باشد! آنهایی که به شعرها و صدای مهراد جم مجوز دادند هم باید جوابگو 

باشند. با هر متر و معیاری صدا و ترانه‌های جم و خوانندگان شبیه به او حالاحالاها نباید 

اجازه خواندن داشته باشند. ای‌کاش برگردیم به زمانی که یک خواننده برای آغاز فعالیتش 

نیاز به دستخط یک استاد بنام داشت و رابطه آواز و قهر از والده اینقدر جدی نمی‌شد. 

البته اللهیاری در ادامه گفت: »سایت‌های شرط‌بندی به حیطه خواننده‌های ما ورود می‌کنند 

و توجه آنها را به درآمدهای آنچنانی جلب می‌کنند و این مثل یک سراب است و واقعیت این 

است که مخاطب اصلی خواننده در داخل کشور است و ممکن است این تصمیم عجولانه 

در کوتاه‌مدت عایدی برای او داشته باشد اما حتما در بلندمدت پشیمانی به‌دنبال خواهد 

داشت.« در این جملات هم خبری از مسئولیت‌پذیری نیست و بیشتر با هدف ترساندن 

و تهدید خوانندگان گفته شده است. ای‌کاش آقای اللهیاری از خودش می‌پرسید چرا 

خوانندگان کاربلد و دانش‌آموخته‌ای که اتفاقا توسط دفتر موسیقی برای گرفتن مجوز آزار 

هم می‌دیدند و می‌بینند هیچ‌گاه به فکر ترک وطن‌شان نیستند؟ خوانندگی صرفا یک 

بیزینس نیست و قرار بوده و است که هنر باشد و هنرمند با تکیه بر شخصیت و ذهن و قلب 

والایش خلق می‌کند و ماندگار می‌شود. جالب است که مدیرموسیقی در بخش تهدید هم 

نگاهش به‌سوی بازار موسیقی است، یعنی به خوانندگان هشدار می‌دهد که ممکن است 

بازارتان را از دست بدهید و همین جای تاسف بسیار دارد و از همین‌جا مشخص می‌شود 

که خوانندگانی مانند مهراد جم چگونه مجوز گرفته‌اند و رشد کرده‌اند. ارشاد هم مانند 

صداوسیما باید پاسخگو باشد. اینکه گفته شود سایت‌ها برای خوانندگان دام پهن کرده‌اند 

که نشد مدیریت. قرار است چه واکنشی از داخل ایران انجام شود؟  ظاهرا همه می‌دانند که 

بازی چیست و نقش‌ها چگونه توزیع شده‌اند. بار اصلی روی دوش داخلی‌هاست و بعد از 

ارسال یک پاس دقیق، در آن‌سوی مرز گل اصلی زده می‌شود. سوال اصلی اینجاست که 

چرا کسی کاری نمی‌کند؟ شایعه اینکه »منافع مالی عده‌ای در داخل به‌خطر می‌افتد اگر 

اقدام قانونی علیه آنها صورت بگیرد«، مدت‌هاست که می‌چرخد و چرخانندگان این سایت‌ها 

انگار همیشه چندقدمی جلوتر هستند و با وجود اینکه ویترین‌شان توسط سلبریتی‌ها پر شده 

است اما خودشان بیشتر شبیه به سایه‌هایی هستند که هم آدم اجاره می‌کنند، هم درگاه، هم 

حساب و کارت بانکی. جوانان و نوجوانانی که شغلی ندارند و به‌دنبال درآمد بالای یک‌شبه 

هستند چه سهمی از این اشتباهات می‌برند؟ اصلا چقدر خودشان مقصرند؟	

ادامه در صفحه ۱۳


